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صاف و ساده

جناح سیاســی یا جناح سیاســتی؟ چرا جناح های 
ما سیاســی رفتار می کنند و سیاســتی عمل نمی کنند و 
ثبات گفتمانی ندارند؟ سیاســتی عمل کردن، یعنی اینکه 
حزب دموکرات آمریکا همواره دنبال آزادی های بیشــتر، 
منافع طبقــات ضعیف و حقوق اقلیت هاســت؛ حزب 
جمهوری خواه نیز اصولا دنبال توسعه اقتصادی، مالیات 
کمتر برای سرمایه داران و توجه به صنایع، به  ویژه تولید 
و فروش صنایع نظامی اســت. تا حالا دیده نشده حزب 
کارگر انگلیس، طرحی بدهد که منافع ســرمایه داران را 
تأمین کند یا در تضاد با منافع طبقات ضعیف اجتماعی 
باشد. متضاد آن، سیاســی عمل کردن است؛ برای مثال 
حزب کارگــزاران با خاســتگاه راســت و تکنوکرات، در 
انتخابــات ۷۶ به جای ناطق نوری، با خاتمی جناح چپ 
هم پیمان می شود یا مؤتلفه راست بازار، از احمدی نژاد 
بــا شــعارهای سوسیالیســتی حمایت می کنــد. افکار 
عمومی ایران انتظار طبیعی دارند؛ جناح های سیاســی 
کشــور برنامه سیاستی داشــته باشــند و برای حفظ یا 
تصاحب قدرت، از این شاخه به آن شاخه نپرند. ماجرای 
دوجناحی شــدن سیاســت در ایران، از همان پاییز سال 
۱۳۶۰ شکل گرفت. تابســتان خونین سپری شد و برنده 
زورآزمایی، حزب جمهوری اســلامی بــود. درون حزب، 
مشخصا دو گروه چپ و راست به تدریج پررنگ تر شدند 
و این وضعیت تا غیرفعال شــدن حزب ادامه داشــت. 
در دوران جنــگ، جناح چپ، دولت مهندس موســوی 
و اطرافیــان بنیان گذار انقلاب بودنــد که اقتصاد دولتی 
و روحیه استکبارســتیزی داشــتند. بخش بزرگی از این 
سیاست ها، عاریت گرفته از ایدئولوژی گروه های پرتعداد 
مارکسیستی بود که آن را به نوعی اسلامیزه کرده بودند. 
البته جناح راست هم تحت تأثیر قرار گرفته بود؛ اما کمتر 
و بیشــتر به ارزش ها، ســنت ها و رعایت دقیق شئونات 

دینی توجه و بر آنها تأکید می کرد.
هرقدر زمان گذشــت و جنگ مســئله اصلی شــد، 
اختلاف این دو اردوگاه سیاســی که در آن چپ ها دست 
برتر را داشــتند، مشخص تر به نظر می رسید؛ حتی شایع 
شد از مرکز دســتور دادند روزنامه رسالت، ارگان جناح 
راســت، در جبهه ها توزیع نشــود. در ســال ۱۳۶۶، یک 
ســال قبل از پایان جنگ، رهبر انقلاب پذیرفت «مجمع 
روحانیون مبارز»، از نهاد سنتی روحانیون سیاسی، یعنی 
«جامعه روحانیت مبارز» مســتقل شود. بعد از رحلت 
امــام و وقایع بعــد از آن، به تدریج جناح چپ به محاق 
رانده شــد و تا انتخابــات ۱۳۷۶ غالبا در حاشــیه بود. 
انتخابات دوم خرداد، در حالی انجام می شــد که آمریکا 
تحریم های مهمی را شــروع کرده و برخلاف سیاســت 
رســمی تنش زدایی دولت سازندگی، منازعات در ارتباط 
با اروپا و آمریکا اوج گرفته بود. چنین به نظر می رســید 
که نظر اصلی، پیروز حتمی ناطق نوری اســت و ســایر 
نامزدها صرفا بــرای گرم کردن تنــور انتخابات پذیرفته 
شــده اند. پیــروزی غیرمنتظره محمــد خاتمی، حاصل 
اتحــاد و انگیزه نیروهای چــپ و اختــلاف در اردوگاه 
راست و نارضایتی رئیس دولت سازندگی از پیشامدهای 
سیاسی بود. یک ســال قبل از آن، کارگزاران سازندگی از 
بدنه راست جدا شــده و پیروزی دلچسبی در انتخابات 

مجلس پنجم به دســت آورده بودند. کشــمکش میان 
چپ و راســت، همواره با فرصت ســوزی همــراه بوده 
است. برآیند نیروی این دو گروه عمده سیاسی، همدیگر 
را خنثی کرده و عملا در اقتصاد و سیاست درجا زده ایم. 
اکنــون فقدان ثبات گفتمانی، مــردم را از دولت های دو 
قطب ناامید کرده اســت. گفتمــان عدالت خواه دولت 
میرحســین و طیف چپ دهه ۶۰، با چند تغییر پارادایم 
بــه آزادی، جامعه مدنی و شــفافیت رو بــه زوال رفته 
و تولد جریان ســوم عدالت خواه نیز همین نابســندگی 
تاریخی را نشــان می دهد. طیف راســت هم از نزدیکی 
بــازار و غرب، بــه غرب ســتیزی و دفــاع از ارزش ها و 
برساختن ایدئولوژی های دفعی و تقلیل دهنده جریانات، 
با سرعت بیشتری دارد رو به زوال می رود. اینک در ذهن 
غالب مردم ایران، این تصور ایجاد شــده که با گذشــت 
این همه ســال، نه اصولگرایان و نه اصلاح طلبان، عملا 
توان حکمرانی خوب که رفاه و آســایس عمومی را در 
پی داشته باشــد، ندارند. دلیل این امر، برخورد سیاسی 
به جای برخورد سیاســتی بوده اســت. این تصور عامه 
مردم، با شکست سیاست های اقتصادی دولت روحانی 
بســیار تقویت و منجــر به خلق شــعار «اصلاح طلب، 
اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» شــده اســت. جناح ها با 
مشاهده مشــارکت ضعیف مردم در انتخابات مجلس 
یازدهم، دنبال عناوین راه ســوم و خط جدید و نظایر آن 
هســتند تا در انتخابات سرنوشت ســاز ۱۴۰۰، آب رفته را 
بــه جوی بازگردانند؛ اما به نظر می رســد افکار عمومی 
آزموده، بعید است خام شوند. جناح های سیاسی برای 
تقویــت نظام و پایداری نظام سیاســی، بایــد برنامه ای 
سیاســتی داشته باشــند. باید برای مردم مشخص باشد 
وقتی به یک رئیس جمهــور رأی می دهند، عملکردش 
براساس برنامه سیاستی باشد، نه آنکه به اقتضای زمان، 
حــرکات پاندولی اتفاق بیفتد. این جریان های سیاســی 
و نه سیاســتی، عملا خودشــان را گاز می گیرند و کم کم 
می خورند و می تراشــند؛ چون ثبات گفتمانی ندارند. در 
حکمرانــی خوب، محســن نوربخش راســت با محمد 
ســتاری فر چپ، قابل جمع نیستند؛ اتفاقی که در دولت 
اصلاحات شــاهد بودیــم؛ دولت نمی توانــد در اقتصاد 
راست باشد و در فرهنگ، چپ. تداوم چنین اشتباهاتی، 
کشور را با آسیب های جدی مواجه می کند. آنچه مردم 
می خواهند، این اســت که دولتــی قدرتمند، خوش نام، 
دارای اعتبار بین المللی و توانمند در بهبود اقتصادی سر 
کار بیاید. چنین مشخصاتی در شخصیت های احتمالی 
نامزدی ریاست جمهوری دیده نمی شود. اصولگرایان و 
اصلاح طلبان، تضادها را به جایی رســانده اند که هر دو، 
دیگــری را خائن و عامل بدبختــی می خوانند و به واقع 
خواهــان نابــودی و حــذف رقیب از صحنه سیاســی 
هســتند. با این افق نمی توان انتظار انتخاباتی پُرشــور و 
امیدآفرین را داشــت. افکار عمومی، به ویژه بدنه جوان 
جامعه، تحت تأثیر رسانه های بی شمار مجازی، توقعات 
فزاینده ای یافته اســت و ابزارهایی به دســت آورده که 
رام کردن و خام کردنشــان، صعب و دشــوار خواهد بود 
و اثرگذاری های بیرونی مزید بر علت خواهند شــد. پس 
ماجرا تمام نیســت و راه گذار از چنین شرایط ناپایداری، 
برنامه سیاســتی و پرهیز از برنامه سیاســی، پایداری بر 
اصول، آشــتی ملی و گذار از توهمات سیاسی و پذیرش 
واقعیت صحنه خواهد بود؛ کاری که برای پیرسالان دو 
جناح، حکم سم را خواهد داشت. شاید برای خاطر ایران 

عزیز، مردم شاهد این ازخودگذشتگی باشند.

جناح سیاسی یا جناح سیاستی؟
 قادر باستانى

 پژوهشگر

قصه هاى شهر

وقتی درباره امر خصوصی حرف می زنیم، احتمالا 
منظورمان این است که مثلا اینکه من در داخل خانه ام 
آشغال هایم را شوت می کنم وسط اتاق، به کسی ربطی 
ندارد؛ ولی اگر داخل خیابان آن آشــغال را بریزم وسط 
پیاده رو، دیگــر امر خصوصی به حســاب نمی آید. به 
بیان دیگر یک عمل وقتی خصوصی اســت که لطمه 
یا فوایدش تنها به خودم مربوط باشــد (که احتمالا به 
همزیســتی با آشغال ها برســم یا نه!)؛ اما همان عمل 
وقتی آســیبش دایره ای از اطرافیــان و اجتماع را دربر 
می گیــرد، دیگر امر خصوصی نیســت. میزان لطمه یا 
مجرمانه  بودن این عمل را قانون تعیین می کند؛ گرچه 
قانون بســیار وابسته به شرایط هر جامعه است؛ جایی 
اگر داخــل خیابان آدامس بجــوی، نمی توانی بگویی 
اختیار دهان خصوصی ات را داری و جریمه می شــوی 
و  جایی هم داخل پیاده روهای شــهر کــه راه می روی 
نفر مقابل سرتاپایت را با نگاهش اسکن می کند و هیچ 
قانونــی هم برای جریمه اسکن شــدن بدن خصوصی 
من وجود نــدارد (گویا بدن زنانه با هر نوع پوششــی، 
امری عمومی به شــمار می آیــد!)؛ اما دایــره معنای 
امر خصوصی از این نیز بیشــتر است، مثلا فرض کنید 
دولــت در یک حرکت اندیشــمندانه، تصمیم می گیرد 
بخشــی از کارهای خود را خصوصی سازی کند؛ یعنی 
کارهایی از ســازوکار دولتی خارج شــوند و به دســت 
بخش غیردولتی سپرده شوند. البته اقدام درستی است 
و حتی تشــویق و تأیید هم دارد که چه عجب، دســت 
دولت را از خیلی کارها کوتاه کردیم تا به جای فربه شدن 
بدنــه بی ربطش، جانی به بخش غیردولتی بدمیم؛ اما 
شــما از جادوی کلمات غافل هستید، به محض اینکه 

اســم آن بخــش غیردولتی را می گذاریــد خصوصی، 
دیگر ماجرا طوری که فکــر می کردید، پیش نمی رود. 
یک نمونه اش را خدمتتان عرض می کنم؛ دوســتی که 
در یکــی از ادارات دولتی سال هاســت قــراردادی کار 
می کند و توفیق دســتیابی به عنــوان ارجمند کارمند 
رســمی را پیدا نکرده، چند وقت پیش تعریف می کرد 
که در راستای خصوصی ســازی، قرارداد کاری ما را به 
یک شــرکت دیگر سپردند؛ یعنی چه؟ یعنی رفیق ما با 
اینکه همچنان دارد برای آن سازمان دولتی کار می کند، 
برگه قراردادش با یک شــرکت مجهول که تابه حال نه 
اسمش را شنیده و نه رؤیتش کرده، تنظیم شده است. 
این شرکت مســئول دادن حقوق شده؛ یعنی حقوق را 
از سازمان دولتی می گیرد، چند روزی در جیب خودش 
نگه می دارد (لابد به نیت خیر) و بعد درحالی که مبلغ 
درخور توجهی بابت بیمه و مالیات کم می کند، حقوق 
افــراد را می دهد. این رویه چند ماه ادامه یافته و وقتی 
افراد شاکی شدند، دریافتند که دیگر نه کارمند آن بخش 
دولتی به حســاب می آیند و نه آن شــرکت خصوصی 
که فقط نقش یک رابــط دارد توجهی به آنها می کند. 
درهرحال چرا یک شــرکت باید دلش به حال کارمندی 
بسوزد که عملا کار او ســود یا زیانی برای محصولش 
ندارد یا درســت ترش اینکه آن شرکت اصلا محصولی 
ندارد که وابســته به فردی باشــد. با این حساب، اینجا 
جادوی کلمه خصوصی باعث می شود شما کار، شغل 
و درآمد تعدادی انســان را می دهید، درست جایی  که 
مرادش از خصوصی یعنی من هســتم و سود خودم، 
مابقی دیگر هیچ. انتهای این داســتان می شود همان 
کارگــری که خودش را بالای چــاه نفت حلق آویز کرد، 
در حالی که دوســتان دور سفره لواسان نشسته بودند و 

خصوصی می خوردند.
این کلمه خصوصی خیلی جادویی اســت؛ گاهی 
یک شــهر می شــود حریم خصوصــی و گاهی داخل 

خانه ات هم حریم خصوصی به حساب نمی آید!

خصوصى نیست!

عاشقی در  زمانه  کرونا

خبر خودکشــی هم زمان و دســت در دست  �
دو جوان عاشق، نه تنها بســیار دردآور و غمناک 
بود، بلکــه بار دیگــر از محدودیت های شــدید 
اجتماعــی ای ســخن می گفت که دو جــوان را 
می توانــد تا مرحلــه مرگ پیش ببــرد. فرهنگی 
که خود را درســت و برحق می دانــد و به بهانه 
بــه  را  تجربــه اش  و  فــرد  آن  نادرســت بودن، 
اضمحلال و نابودی می کشاند. فرهنگی که خود 
را محق می داند تا درباره دیگران تصمیم بگیرد و 
تصمیم خود را برتر از هر تصمیمی بداند. فرهنگ 
ســتیزه جو و مداخله گر ما البتــه حتی به این هم 
اکتفــا نکرده و بــه وصیت این دو جــوان  عمل 
نکرد. دو جنازه دســت در دست هم از درون سد 
گدارلندر شهر اندیکای خوزســتان بیرون کشیده 

شدند. 
خبرهایــش در رســانه ها پخــش شــد و باز 
مثل بســیاری از آســیب های اجتماعی دیگر، به 
فراموشی سپرده شــد؛ بدتر اینکه خیلی وقت ها 
این آســیب های اجتماعی به زودی تحت ســایه 
خبرهــای بد دیگر که در جامعه ما کم نیســتند، 
بــا ســرعتی باورنکردنی به فراموشــی ســپرده 
می شوند. از زمانی که این خبر دردناک را شنیدم، 
داشــتم فکر می کردم در جامعه ما تا چه میزان 
آســیب های اجتماعی، این گونــه روی هم تلنبار 
می شــوند و بدون آنکه حل شــوند، به واســطه 
خبرهای بدتر، شــبکه ای چنان عجیب و غریب   را 
ایجاد می کننــد که تحلیــل آن را اگر غیرممکن 
نکند، بســیار ســخت می کند. درمــان از چنین 
جامعــه ای رخــت برمی بنــدد. هر بلایــی نازل 
می شــود و هیچ بلایی بدتر از مصیبت های دیگر 

نیست. 

علل و ریشــه های چنین وقایعی شاید در نظر 
اول به حوزه های جامعه شناختی و روا ن شناختی 
و سیســتم های فرهنگی و حکومتی باز گردد، اما 
در عمق خود دغدغه ای طبیبانه است؛ دغدغه ای 
که مثــل خــوره روح را می تراشــد و تکه تکه از 
بین می بــرد؛ اینکه طبابتی نتــوان برای این همه 
رخداد انجام داد، دارویی تجویز کرد و بیماری را 
مــداوا کرد، اینکه نتوان این دو جوان شــوربخت 
عاشق پیشــه را به زندگی برگردانــد، اینکه نتوان 
زمان را به عقب برد و جامعه ای را ترســیم کرد 
که هر کس آزادی انتخاب داشــته و خود مسئول 
اعمالــش باشــد؛ همــه و همه ضعــف بزرگ 
درمانگری ما را نشــان می دهد. یادم هست پس 
از اینکــه آتش جنگ کوزوو خوابیــد، با آن همه 
جنایات و فجایعی که بشر می توانست انجام دهد 
و انجــام داد، در میانه خرابه هــای به جامانده از 
تاریکی درون انسان ها، ورق پاره هایی از اشعار یک 
شاعر پیدا شــد که از امید و آرزو سخن می گفت. 

آن روزها این ورق پاره ها سر و صدایی کرد. 
اینکه کســی بتواند در بیــن آن همه فجایع، 
این گونــه به آینده امیدوار باشــد، قــدرت و توان 
عظیمی می خواهد. یادم هســت وقتی داشــتم 
ایــن مطلــب را همان زمــان در یکــی از جراید 
می خواندم، صدایی از آن ســوی پنجره خانه مان 

نظرم را به خود جلب کرد.
 وقتــی رویم را به ســوی پنجــره برگرداندم، 
پروانه ای را دیدم که از میان نرده های پنجره عبور 
می کرد؛ مانند امیدی که خود را درون ســیاهی و 
زندان اسیر نکرده و به امید فردایی بهتر به پرواز 
خود ادامه می داد. اما وقتی خواستم برای نوشتن 
این دغدغه، یادداشت های آن زمانم را درباره آن 
شــاعر پیدا کنم، متوجه شدم همه را گم کرده ام. 
انــگار من نیز به امیدی برای آینده باور نداشــتم. 
به عنــوان یک طبیب از خودم خجالت کشــیدم؛ 
هرچه باشــد هنــوز خیلی ها دل بــه امید یاری 
افرادی مانند من ســپرده اند؛ منــی که هر روز در 
این جامعه پرفغان، ناتوان تر از روز قبل می شوم. 
گاه می خواهم ســاعت ها در خانه بمانم و سقف 
را نگاه کنم؛ اما همین دغدغه هاست که درونم را 
می آزارد و خراش می دهــد و دوباره برای روزی 
دیگر راهی ایــن جامعه با تمام ناملایمتی هایش 

می کند.
 عاشقی ســخت اســت؛ آن هم اگر در زمانه 

پرمصیبتی مانند زمانه کرونا باشد.

دغدغه هاى طبیبانه

نور نوشت مسابقات فوتچل در شالیزارهاي برنج آستانه اشرفیه، عکس: محمدرضا آدر، میزان

زیر پوست شهر

در ماه گذشته یک باره قیمت سکه و ارز در بازارهای ایران بالا رفت. خبری 
تکراری که هر چند ســال یک بــار در ایران اتفاق می افتــد و با وجود ایجاد 
نگرانی های فراوان در ســطح زندگی و معیشــت مردم به صورت تناوبی هر 
چند ســال یک بار رخ می دهد؛ اما این بار افزایش قیمت ســکه و دلار چنان 
جهشی داشت که زندگی شــهروندان عادی را به شدت تحت تأثیر قرار داده 

است. 
عبور قیمت سکه از هشت میلیون تومان و رسیدن دلار به ۲۰ هزار تومان 
در کنــار مصائب اقتصادی دیگــری مانند افزایش قیمت خانــه و اجاره بها 
موجب شــده این روزها مســئله اقتصادی و دغدغه معیشت اولین موضوع 
مهم زندگی مردم باشــد؛ اما در کنار همه نگرانی هایی که مســئله افزایش 
قیمــت ســکه و دلار ایجاد کرده اســت، نگرانی هایی هم دربــاره وضعیت 
پرداخت مهریه برای زوج هایی که از هم جدا شــده اند، ایجاد شــده اســت. 
این مسئله در ســال های اخیر همیشــه موجب نگرانی هایی بوده و موجب 
می شــده آغاز جدایی یک زوج از هم با انتقال یکــی از آنها به زندان همراه 
باشد؛ مسئله ای که سرانجام منجر به تصویب قانونی شد که نهایتا پرداخت 

۱۱۰ سکه را به عنوان مهریه رسمی می شناسد. 
مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد 
تا ۱۱۰ ســکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات 
ماده «۲» قانون اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از 
این میزان باشد، درباره مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و رعایت 
مقررات مربوط به محاســبه مهریه بــه نرخ روز کماکان الزامی اســت؛ اما 
محاسبه همین مهریه در روزهایی که قیمت سکه از هشت میلیون هم فراتر 
رفته است، مســئله پرداخت آن را بســیار نگران کننده می کند؛ چرا که مبلغ 
مهریه عدد بســیار بزرگی می شــود که جز بخش کمی از جامعه دیگران از 
پسِ آن بر نمی آیند و به این ترتیب نگرانی هایی درباره افزایش میزان زندانیان 

مهریه ایجاد شده است. 
هنوز هیچ تدبیری برای حل این مســئله اندیشــیده نشــده؛ ولی به نظر 
می رســد با گذشت زمان و بروز و ظهور مشکلات و معایب این مسئله، حتما 
باید تدابیری برای حل آن اندیشــیده شــود. یکی از موضوعاتی که در چنین 
وضعیتی برای حل مســئله مراودات مالی طــلاق و پرداخت مهریه به نظر 
می رسد، مســئله تقسیم اموال به دســت آمده بعد از ازدواج در ازای مهریه 

است. 
در واقــع اگر زوجی به هر دلیلــی قصد جدایی از هم دارند، شــاید بهتر 
باشــد که به جای پرداخت مبلغ ســنگین مهریه هر آنچه را در طول زندگی 
مشترکشــان با هم کســب کرده اند، تقســیم کننــد و از هم جدا شــوند. این 
موضوعی اســت که درباره آن با شــیما قوشــه، وکیل دادگستری، صحبت 
کردیم. شــیما قوشــه در این زمینه به «شرق» گفت: «در ســندهای ازدواج 
قســمتی به عنوان «تقســیم اموال» وجود دارد که بر تنصیف دارایی دلالت 
می کند.  این تقسیم اموال به دو شرط مشروط شده است؛ نخست اینکه مرد 
متقاضی طلاق باشــد و دوم اینکه بدون دلیل موجه قانونی مردی بخواهد 

همسرش را طلاق دهد.
 در حالت کلی در صورت داشــتن این دو شــرط مرد باید نیمی از اموال 
خــودش را به زن بدهد؛ مســئله ای که ما اغلب به آن اشــاره می کنیم و به 
دیگران توصیه می کنیم، این است که این مسئله به عنوان شروط ضمن عقد 
به صورت مطلق و به جای مهریه مطرح شود. به این معنی که بعد از طلاق 

اموال زوجین تقسیم شود و مهریه ای ردوبدل نشود.
 البته دیده شــده اســتثنائاتی هم برای آن قائل شــده اند؛ گاهی به عنوان 
شرط ضمن عقد می نویسند که اموال زوج تقسیم شود و گاهی اموال هر دو 

طرف را تقسیم می کنند. 
گاهی عبارت مطلق «اموال» نوشته می شــود. به جز این استثنائات، بهتر 
است در شروط ضمن عقد نوشته شود اموالی که بعد از ازدواج حاصل شده 
است و بهتر است که چنین مسئله ای به صورت یک اقرارنامه در دفاتر اسناد 
رسمی تنظیم شود تا از هر شک و شبهه ای هم مصون باشد. به نظر می رسد 
تنظیم چنین سندی و گذاشتن چنین شرطی می تواند در اوضاع فعلی راه گشا 
باشــد. هم مســئله مهریه را از چنین حالت سنتی ای خارج می کند و هم بار 

مالی سنگینی را که بر اثر طلاق ایجاد می شود، کمتر می کند. 
از ســوی دیگر این مسئله می تواند شغل زنان خانه دار را به عنوان یک کار 
رســمی در نظر بگیرد؛ چرا که بسیاری از زنان از این مسئله شکایت دارند که 
کارشــان در خانه به عنوان یک شــغل دیده نمی شود و زحمتشان ارج نهاده 
نمی شود، از این رو تقسیم اموال حاصل شــده بعد از ازدواج به نوعی اقرار بر 

پذیرفتن خانه داری زنان خانه دار به عنوان یک شغل است».

سکه و بحران پرداخت مهریه
پرنده آبی

ســرانجام فیس بــوك انتقادهــا را پذیرفــت و قرار اســت پســت  های حاوی 
نفرت پراکنی را حذف کند. انتقادهای شدید و تحریم دست کم ۹۰ شرکت اقتصادی 
جهانــی، مســئولان فیس بــوک را وادار به واکنش کرد و قرار اســت این شــبکه 
اجتماعی در برابر پست ها و مطالبی که شــائبه نفرت پراکنی دارند، اقدام می کند. 
مارک زاکربرگ اعلام کرده پست های مسئله دار سیاست مداران نیز ازاین  پس حذف 
یــا علامت گذاری می شــوند. این اقدام پس از تحریم تبلیغاتی ۹۰ شــرکت مهم و 
افزایش اعتراضات اســت که سبب شد این شــبکه اجتماعی اقداماتی جدید علیه 
پیام های نژادپرستانه و پست های نفرت پراکنانه انجام دهد. تحریم تبلیغاتی از دو 
هفته پیش آغاز شــده بود و مارك زاکربرگ سرانجام جمعه تصمیم گرفت بخش 

زیادی از تبلیغات ناظر بر کارزار انتخاباتی آمریکا را نیز ممنوع کند.
به گزارش یورونیوز مارک زاکربرگ گفته اســتکه همه آن پســت هایی که گروه 
معینی از انســان ها را به علت «نژاد، ریشه های قومی، تبار ملی، مذهب، تعلقات 
اجتماعی، گرایش های جنسی، هویت جنســیتی یا موقعیت اقامتی خود تهدیدی 
برای امنیت جانی، ســلامت و بقای گروه دیگری از انسان ها بدانند، حذف خواهند 
کرد. همه تبلیغاتی که به گونه ای از شــأن و منزلت مهاجــران، تبعیدیان، آوارگان 
و پناه جویــان بکاهند نیز منع می شــوند. از  ایــن  پس پیام و اظهارات مســئله دار 
سیاســت مداران را نیز برای جلب توجه کاربــران علامت گذاری خواهد کرد». قرار 
اســت کاربران از طریق این علامت گذاری متوجه شــوند که این اظهارات مغایر با 

موازین فیس بوک بوده یا حاوی اطلاعاتی ناصحیح هستند.
اکنون فیس بوک اعلام کرده اســت از انتشــار بخش چشــمگیری از تبلیغات 

انتخاباتی که مغایر موازین این شبکه باشد، خودداری خواهد کرد.
خبری که هفته پیــش در اوج اتفاقات متعدد کم رنــگ ماند، اتفاق بزرگی 
را به زودی رقم خواهد زد. مجموعه ای از شــرکت های بزرگ تصمیم گرفته اند 
تبلیغــات خود در فیس بوك و توییتــر را محدود یا قطع کننــد. آنها به کمپین 
مقابله با تنفر در برابر ســود پیوســته اند و می خواهنــد پلتفرم هایی اجتماعی 
مانند اینستاگرام، فیس بوك، توییتر، یوتیوب و ... را به انتشار سخنان نژادپرستانه 
حســاس کنند . حالا این سخنان از  جانب هر کسی باشد؛ چه ترامپ و چه دیگر 
رادیکال ها. یکی از شــرکت های بررســی کننده تبلیغات مجازی اعلام کرده این 
روند برای آن اســت که ایــن پلتفرم ها بتوانند امکانی برای آســایش و راحتی 
بیشــتر متقاضیان فراهم کنند . شــرکت وریزون یکی از این شرکت هایی بود که 
تصمیم گرفت به طور موقت تبلیغات بر پایه پلتفرم فیس بوك را متوقف کند. او 
به adage گفته است: «استانداردهای ایمنی برند ما تغییر نکرده است». شرکت 
بزرگ یونیلور که یك شــرکت با چندین کالاهــای مصرفی چند ملیتی نظیر داو، 
لیپتون، وازلین و... اســت نیز اعلام کرد تبلیغ در دو پلتفرم فیس بوك و توییتر را 
تا ۲۰۲۰ متوقف کرده اســت. لوئیس دی کومو، رئیس بخش جهانی ارتباطات 
یونیلــور، به وال اســتریت ژورنال گفت: «با توجه به قطبی شــدن کنونی فضای 
جامعه و انتخابات پیش رو باید تمرکز و دقت بیشــتری در زمینه سخنرانی های 
نفرت پراکن انجام شود». این شــرکت معتقد است کارهای بسیاری باید انجام 
شود، به  ویژه در زمینه مبارزه با تفرقه و گفتار نفرت آمیز در این دوره از انتخابات 
دوقطبی شــده ادامه تبلیغات روی این پلتفرم ها در این زمان، باعث ارزش برای 
مردم و جامعه نمی شــود. پس از این اعلامیه در هفته گذشته سهام فیس بوك 
هفت درصد ســقوط کــرد. نمایندگی هونــدا در ایالات متحده، اولین شــرکت 
اتومبیل ســازی بود که به تحریم تبلیغاتی پیوســت. هوندا نیز گفت: «برای ماه 
آینــده هوندای آمریکایــی تبلیغات خود را در فیس بوک و اینســتاگرام متوقف 
خواهــد کرد و تصمیم می گیرد در کنار افرادی که در برابر نفرت و نژادپرســتی 
متحد می شــوند، بایســتد. این یك همگرایی باارزش برای شرکت ماست که بر 
پایه احترام به بشریت پایه گذاری شــده است». یکی دیگر از چهار شرکت هایی 
که به کمپین #StopHateForProfit پیوســته اســت نیز درصدد است به جای 
سود و دلارهایی که به این سیستم عامل ها اختصاص می دهد، از تعداد بیشتری 
افراد شخصی حمایت کند و تأکید کرد: «ما می خواهیم فیس بوك این خواسته 
ما را که شــامل تغییر اســت، بپذیرد و متعهد شــود که تغییرات لازم را در این 
زمینه انجام می دهد». شرکت بسکین نیز اعلام کرده است: «ما قانع نشدیم که 
فیس بوک به طور مؤثری به مدیریت خشونت و تفرقه افکنی می پردازد، ما هنوز 

شاهد تغییرات معنی دار نبوده ایم».
کوکاکولا نیز گفت قرار است تبلیغاتش را در همه پلتفرم ها مجدد ارزیابی کند. 
جیمز کوئینسی، مدیرعامل کوکاکولا به adage گفت کوکاکولا برای ۳۰ روز تبلیغات 
بین المللی پرداخت شده را در تمام سیستم عامل های رسانه های اجتماعی متوقف 
می کند تا پس از ارزیابی سیاســت های تبلیغاتی را اصلاح کند. این ســخنگو گفته 
است: «انتظار مسئولیت پذیری و شفافیت بیشتری از شرکت های پلتفرم اجتماعی 
را که شرکایمان هستند، داریم. هیچ مکانی برای نژادپرستی در جهان و همین طور 

جایی برای نژادپرستی در رسانه های اجتماعی وجود ندارد».

توقف تبلیغ در اعتراض به نژادپرستى

 گیتى صفرزاده

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


